
• کلر ژوبرت      • تصويرگر: عاطفه ملکی جو

من »گنجشکو« هســتم. هر روز لبَه ي پنجره ي اين خانه می نشینم. مي داني چرا؟ چون 
خانه ي امام حســن عَسکري)ع( است. امام براي من و دوستانم گندم مي ريزد. من گندم 

مي خورم بعدش  همین جا مي مانم تا به حرف هاي قشنگ او گوش کنم.
ديروز امام به کسي گفت: »کاري که دوست نداري بقیه بکنند، خودت هم نکن.«

به لانه که برگشــتم، براي مامانم تعريف کردم و گفتم: »چرا امام اين را گفت؟ اين را 
که همه مي دانند!«

مامانم خنديد و گفت: »مطمئني هیچ وقت کاري نمي کني که دوست نداري بقیه بکنند؟«
خوب که فکر کردم، فهمیدم مامانم درســت مي گويد. برای همین امروز که پشــت 
پنجره ي خانه ي امام نشستم، زود تپُُلي ترين گندم ها را برنداشتم، چون خوشم نمي آيد 

دوستانم اين  کار را بکنند.
ِ  خوب گوش  الآن هم منتظرم کســي پیش امام بیايد. آن وقت بــه حرف هايش خوب 

مي کنم تا چیزهاي جديد ياد بگیرم.
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